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رابطه با مسئله مـوالات بـين ايجـاب و قبـول در دو              در  
اول در رابطـه بـا      مرحلـه   مرحله مي توان بحـث كـرد ؛         

) ايجـاب و قبـول      ( چون معاملات اسـبابي     است  اسباب  
ارند كه موجب تحقق معاملات مي شوند ، و در مرحلـه            د

  .دوم در رابطه با مسببات مي توان بحث كرد 
 ر و شـيخ انـصاري و آيـت االله خـوئي د            جواهرصاحب  

 ابتدا فرمـده انـد كـه آيـا الفـاظ            واسباب بحث كرده اند     
 حقيقـت   ايجاب و قبول بايد صريح باشد يا ظـاهر و يـا           

ت و ماضـويت و                باشد يا مجاز يا كنايه؟ و بعـد در عربيـ
تقدم و تأخّر ايجاب و قبول بحث كرده اند و سپس وارد             

  .بحث موالات شده اند 
و انــصاري در مكاســب اتــصال را معتبــر دانــسته شــيخ 

 باشند و فصل و     فرموده ايجاب و قبول بايد به هم متصل       
  . مي باشد فاصله قادح و مضر

: فرمـوده    255 جوار ص  22در جلد   نيز  جواهر  صاحب  
يد متصل به ايجاب باشد و شرط است قبول         ابعرفاً قبول   

ن محـسوب   آ كه جـواب از      نقدر متأخّر از ايجاب نباشد    آ
اشـكالي  و تنفّس و سرفه كـردن       لذا يك آن تخلّل     نشود  
  . ندارد 

 مــصباح الفقاهــة 3آيــت االله خــوئي در جلــد مقابــل در 
(  بعد از رد أدله شيخ انـصاري و مرحـوم نـائيني              58ص

لـي بـر    در اثبات لزوم موالات فرمـوده دلي      ) خلع و لبس    
لزوم موالات بين ايجاب و قبول نداريم و اجماع تعبـدي           

كه كاشف از قول معصوم باشد نيز در اين رابطـه نـداريم             
ت      ريهادي دا بلكه اجماع مدركي و اجت     م كه براي ما حجـ

 به آن معنـايي كـه صـاحب جـواهر و            موالاتنيست لذا   
  عرفـاً  يـست ، بلـه بايـد      ن گفته اند معتبـر      مرحو م نائيني  

لـي اتـصال آنهـا       و و قبول حفظ بشود   بين ايجاب   تباط  ار
 مي باشد   نآاعم از   غير از اتصال و      ارتباط   لازم نيست و  

وا بالعقود و أحلَّ االله البيع      أوف: زيرا عرف از أدله اي مثل       
 اتصال به آن معني را نمي فهمـد لـذا           و تجارةً عن تراضٍ   
د مثلا شخصي اعلان مـي كنـد كـه          شارتباط معتبر مي با   

اجناسي براي فروش دارد و بعـد آنهـا را در جـائي مـي              
ينـد و   آردم در طول چند روز به تـدريج مـي           گذارد و م  
 او را مي خرند و مي برند خوب در اينجـا أهـل              اجناس

شخص فروشنده  عرف بين بردن اجناس و اعلان و إنشاء         
بنابراين ملاك ارتباط عرفي مـي باشـد        مي ببيند   ارتباط  

البته اگر ارتباط در عرف مقطوع باشد و فاصـله زيـادي            
 بيافتد و يا شخص فروشنده اعراض كند در اين صـورت          

  .ط بين ايجاب و قبول از بين رفته است ديگر ارتبا
با اينكه در اول بحث فرمودنـد كـه مـا           ) ره(امامحضرت  

ت را معتبر نمي دانيم و حتي فصل به أجنبي را نيـز             موالا
     بات  معتبر نمي دانيم ولي در ادامه كلابحث را بروي مـسب 

برده  است لذا جاي سؤال از ايشان باقي است كـه چـرا              
علـي أي حـالٍ      !؟اصلاً شما از اسباب بحث نكـرده ايـد        

 ـ       : رمايد  ايشان مي ف   راي آن  اسامي معـاملات اسـم انـد ب
معامله يعني بيع در أحلَّ االله البيع به معناي مصدر نيـست            

رت ديگـر اسـامي   بلكه به معناي معامله مي باشد به عبـا   
 بايد به سراغ    اسامي براي مسببات هستند لذا ما     معاملات  

   .مسببات برويم و از آنها بحث كنيم 
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از مقوله الفاظ نيستند بلكه از مقوله معني هستند         مسببات  
است اي  قيقت ، معاوضه و مبادله      يعني مسبب آن اثر ، ح     

كه بعد از بوجود آمدن اسباب محقَّق مي شود ، بنـابراين            
 ـ    اولاً معاملات هما   اني ن مسبباتي هستند كـه از مقولـه مع

 ـ  و ثانياً    هستند يجي الوجـود نيـستند بلكـه       درمسبببات ت
دفعي الوجود هستند و ثالثاً مـسببات بـسيط هـستند نـه             

  .مركب 
در ادامه بحث طبق مبناي خودشان كـه        ) ره(امامحضرت  

ما قبلا گفتيم كه حقيقـت معاملـه        : عرض شد مي فرمايد     
امله تمام مـي    همان ايجاب است يعني با إنشاء ايجاب مع       

شود و قبول رضايت و صحه گذاشـتن بـر آن ايجـاب و              
تقريباً شكراالله سعيكم گفتن مي باشد ، خوب حالا وقتـي           

محقَّق شد يك بقاء زماني دارد يعني       ب   ايجا  إنشاء عقد با 
دي  و چن  أهل عرف براي آن يك بقاء زماني قائل هستند        

 ـ      آكه اين بقاء هست اگر قبول به         ي ن ملزم شـود كـافي م
باشد ، مرحـوم حـاج شـيخ محمـد حـسين قـديري در               

به بيع فضولي زده و فرموده       مثالي   )هر(بحث امام تقريرات  
مثلا فضولي مال شما را فروخته و شما بعد از يك سـال             
متوجه شديد اگر آن بيع را امضاء كنيد صحيح مي باشـد            

ده و حقيقت بيع توسـط      يعني با اينكه فروشنده فضولي بو     
او محقَّق نشده بوده و شما نيز بعد از يكـسال از آن بيـع               

 عرفي براي آن امـر      ءمطلعّ شده ايد ولي چون كه يك بقا       
وجود دارد بعـد از امـضاء شـما آن    ) بيع فضولي   ( بسيط  

  .معامله نافذ و صحيح مي شود 
ديگر مسئله توارد و ترتّب عقود مختلف بر يكديگر         مثال  

 فروختـه و    مي باشد مثلا شخصي كتاب شـما را فـضولتاً         
 ـشـي فروختـه و ب     خريدار كتاب آن را بـه فر       د چنـدين   ع

تا اينكه آخرالأمر يك بـاغي      معامله ديگر صورت گرفته     
خريداري شده و شـما همـان معاملـه آخـر را اجـازه و               
امضاء مي كنيـد خـوب در ايـن صـورت نيـز بـا اينكـه                 

انجام شـده و مـدت زمـان زيـادي هـم           معاملات زيادي   
ارع مقـدس بـر چنـين معاملـه اي صـحة            گذشته ولي ش  

 ديل عرف و شرع يك بقائي براي آن عق        گذاشته زيرا أه  
 واقع شده قائلند البته به شرطي كه آن عقـد را            كه فضولتاً 

رد نكند و اگر رد كند ديگر اجازه بعد از رد كارايي ندارد           
اهند بفرمايند كـه وقتـي      مي خو ) ره(بنابراين حضرت امام  

يك بقـائي   مسبب محقّق شود در نظر أهل عرف و عقلاء          
ء هـست   و تا چندي كه آن بقا     دارد  براي او وجود    اعتباراً  

  .موالات معتبر نيست 
در بحث نكاح كه صاحب عروة فرموده       ) ره(امامحضرت  

يجاب و قبول با هم مرتبط باشـند بلافـصلٍ عرفـيٍ            بايد ا 
معلوم مي شود   حاشيه اي بر كلام صاحب عروة ندارد لذا         
قائل به ارتباط   كه ايشان در باب اسباب مثل آقاي خوئي         
  .عرفي مي باشد و اتصال را لازم نمي داند 

خير بقاء همـان علقـه نيـست        ) : اشكال و پاسخ استاد     ( 
بلكه بقاء يعني اينكه آن علقه باقي باشـد و عـرف آن را              

 ـ   وكإن لم يكن نبيند مثل بيع فض       ت تأهليه دارد  لي كه صح
و كإن لم يكن نيست و در نظر أهل عرف بقاء دارد يعني             

           نـه   ليخودش نقل و انتقال است ولي نقل و انتقـال تـأه 
   .قطعي 

       ....بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله بقيه 
  

            
  والحمدالله رب العالمين و صلَّ االله علي محمد            

                      و آله الطاهرين                           


